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Abstract 

One of the most challenging grammatical issues in New Persian language is to 

determine criteria for defining compound and incorporative verbs. Given that in 

New Persian, combination and incorporation are productive processes, it makes so 

much sense to survey the historical courses of the verbs which are conjoined to 

make compound and incorporative verbs, in order to find out their semantic and 

structural development in the evolution of Persian language. Unfortunately, few 

scholars have paid attention to this issue. Among Persian verbs, “kar-” has the most 

potential in collocating with non-verbal elements. Emphasizing on the verb valence, 

this paper attempts to answer the following questions: Has “kar-” been converted 

into a light verb in collocation with non-verbal elements in ancient languages 

(Avestan and Old Persian)? And, has it played a role in the construction of 

compound and incorporative verbs?  
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناخت زبان
  335 – 313، 1400نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال دوازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان  دوفصل

  هاي فارسي باستان و اوستايي در زبان -karبررسي جملات حاوي فعل 
  )انضماميبا تاكيد بر ظرفيت فعل به منظور تعيين افعال مركب و (

  *سحر وحدتي حسينيان

  چكيده
ترين مباحث دستوري در زبان فارسي، تعيين معيارهايي براي تعريف فعل  يكي از چالشي

فعلي در زبـان فارسـي امروز،كمتـر    ة مركب و انضمامي است. عليرغم زايايي اين دو گون
مركـب و   محققي به روند تغيير و تحولات معنايي و ساختاري افعالي كه در ساخت افعال

است. با بررسـي تـاريخي    انضمامي نقش دارند، در سير تحولات زبان فارسي توجه كرده
تاريخي  ةگونه افعال ريش توان پاسخي براي اين سوال يافت كه آيا وجود اين مي  اين افعال

نشيني بـا   زبان فارسي امروز در ميان افعالي كه توانايي امكان همر دارد؟ با توجه به اينكه د
از زايايي بيشتري برخوردار است، اين مقاله با تاكيـد بـر    كردناء غيرفعلي دارند، فعل اجز

هاي باستاني ( فارسي باستان و  ظرفيت فعل، سعي در پاسخ به پرسش زير دارد: آيا در زبان
شـده و در   تبديل به فعل سبك غيرفعلي ينشيني با اجزا در هم -karاوستايي) جزء فعلي 
  و انضمامي نقش داشته است؟ساخت افعال مركب 

  -karفعل ظرفيت فعل، فعل مركب و ا نضمامي، فارسي باستان، اوستايي،  :ها كليدواژه
 

  دمهمق. 1
فعل مركـب از   هماننددر زبان فارسي در كنار فعل مركب با فعل انضمامي نيز مواجهيم كه 

بچه « ةدر جمل دنغذا خور . براي مثالشود ساخته مينشيني جزء غيرفعلي با جزء فعلي  هم
صـورت   »هـا غذايشـان را خوردنـد    بچه « آيد و فعل انضمامي به شمار مي »ها غذا خوردند 
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 افعالي كه از طريق تركيب«)185- 180: 1392( دبيرمقدم ةباشد. طبق گفت غيرانضمامي آن مي
ولـي چهـار تفـاوت عمـده بـا       »واژي مركب اند اند به لحاظ ساخت و انضمام تشكيل شده

  دارند:  يكديگر
بر خلاف افعال تركيبي كه صورت متناظر غيرتركيبي براي آنان وجود نـدارد، افعـال   . 1

 انضمامي داراي صورت غيرانضمامي هستند.

افعال انضمامي بدون استثنا لازم هستند در حاليكه افعال مركب مي توانند هم لازم و . 2
 هم متعدي باشند.

كند ولي در تركيـب فعـل دسـتخوش     ظ ميدر انضمام فعل معناي اصلي خود را حف. 3
 كند. شود و ماهيت نمودي پيدا مي دستوري شدگي مي

 زايايي انضمام نسبت به فعل مركب بيشتر است.. 4

خويش بـا اشـاره بـه اينكـه فعـل انضـمامي        ة) نيز در مقال135- 134: 1363توك ( شين
بلكه روندي تعمدي  ،هاي معنايي از نوع فعل نيست منحصراً تمهيدي براي پرنمودن شكاف

زبـان فارسـي بـوده اسـت، ضـمن      در سـتاكي   براي تكميل و سرانجام جايگزيني افعال تك
از وجود افعال انضمامي در ايـن متـون    مسجل دانستن وجود افعال مركب در زبان اوستايي

، هوم يشت و ادبا آوردن شواهد زير به ترتيب از فرگرد چهارم ونديد سخن گفته است. وي
كند كه زبان فارسي اين روند [تشكيل افعال انضـمامي] را   شت اين فرضيه را رد ميزامياد ي

اند، ابداع كرده  صرفاً به منظور ادخال افعال عربي كه داراي معادلي واژگاني در فارسي نبوده
  است:

yō 

وا  
narəm 

acc كسي كه 
vīxrūməṇtəm 

acc خونين 

xvarəm 

acc زخم 
jaiṇti 

زند مي  

  زخم خونين زند. [مردي] كسي كه به كسي
skəṇdəm 

acc خراب 

šẹ̄ 

 را
manō 

acc مغزش 
kərənūiδi 

كند فراهم مي  

  كند. را خراب مي[فكرش]  مغزش
āat̰ 

 پس
tā̊ 

acc  آنها  

hazō 

acc زور 
niuuarəzaiiən 

 به كار بردند

daēuua  

  ديوها
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  ها زور به كار بردند. ها برعليه آن ويپس آن د
الذكر دبير  هاي فوق توك افعال انضمامي هستند آيا معيار شين ةاگر چنين افعالي بنابه گفت

اسخ مثبت يا منفـي منجـر بـه طـرح     هاي باستاني باشد؟ پ تواند قابل تعميم در زبان مقدم مي
بـا   هاي مفعولي در جملات بالا چه نقشـي برعهـده دارنـد؟    شود كه حالت سوالي ديگر مي

اي  ه فعل مركب و انضمامي در زبان فارسي امـروز تحقيقـات گسـترد    ةوجود اينكه در زمين
 كـه  را افعـالي كمتر محققي روند تغيير و تحولات معنايي و ساختاري  صورت گرفته است،

در ساخت افعال مركب و انضمامي زبان فارسي امروز نقش دارند، در سير تحـولات زبـان   
يعني افعالي چون  ،چنين افعالي فارسي مورد مطالعه قرار داده است. در اين راستا بهتر است

هاي فارسي  در زبان زدن، دادن، گرفتن، داشتن، كشيدن، خوردن، يافتن، آمدن، بافتن و كردن
آمـاري   ةالذكر طبق نتيج ـ از ميان افعال فوق ان و ميانه نيز مورد مطالعه قرار گيرند.باست ةدور

فعل  3000) از ميان 3: 1368حاصله از پژوهش ژاله رستم پور، به نقل از محمدرضا باطني (
زبـاني   ةانـد  و در پيكـر   ساخته شـده  كردنفعل با جزء فعلي  1056مركب در زبان فارسي 

فعـل مركـب بـا     503فعل مركب،  1299)، شامل 172- 170: 1392م (دبيرمقد ةمورد مطالع
نشيني اجزاء غيرفعلـي بـا جـزء     همراه است. بنابراين با توجه به بسامد هم كردنجزء فعلي 

هاي فارسي باستان و اوسـتايي مـورد    ، ساختار جملات حاوي اين فعل در زبانكردنفعلي 
شـدگي از معنـي ايـن فعـل در      تهـي  ةدرجاما سواي از اين موضوع،  .گيرد بررسي قرار مي

افعال به صورت  ةحائز اهميت است. هرچند در هم نيز نشيني با اجزاي مختلف غيرفعلي هم
ترين فعـل مركـب فارسـي بـه شـمار       سبك كردنشود، جزء فعلي  يكسان تهي از معنا نمي

، كـردن  سازي از برخي از اين افعال با وجود قابل حذف بودن جـزء فعلـي   رود؛ در اسم مي
و نشان ( مانند لغوكردن سفر رئيس جمهور به نفع ما نبود) شود  معناي جزء فعلي حفظ مي

اي سبك شده است كه حذف آن هيچ خلل معنـايي   اين است كه جزء فعلي به اندازهة دهند
). بنابراين اين مقاله با هدف پاسخ به پرسش زير به 88: 1392آورد (منصوري  به وجود نمي

  پردازد: مي -karحاوي فعل  بررسي جملات
نشيني با اجزا غيرفعلي تهي از معنا شده و  در هم -kar هاي باستاني جزء فعلي آيا در زبان

  در ساختار افعال مركب و انضمامي نقش داشته است؟
در اين متون تعيـين شـود؛ زيـرا     -kar براي پاسخ به اين پرسش لازم است ظرفيت فعل

شـود. در واقـع    اساس ظرفيت فعل مركزي يا هسته تعيين مياي عمدتاً بر  ساخت هر جمله
كنـد   تعيين مي«) فعل به عنوان مركز ثقل جمله 81: 1393زاده  طبق دستور وابستگي (طبيب
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بنابراين بخـش زيـادي از اطلاعـات     ،تواند به كار رود هايي بايد يا مي جمله با چه متمم هر
  .»شود فعل در واژگان زبان مندرج مينحوي جمله متعلق به فعل است كه در مقابل هر 

ــان ــپلمث     در زب ــه هاس ــتايي چنانچ ــتان و اوس ــي باس ــاي تصــريفي همچــون فارس ه
)Haspelmath, 2008: 511هـاي حالـت     گويد اين را بايد در خاطر داشت كـه برچسـب   ) مي

معنــايي و ديگــر خصوصــيات حالــت باشــند.  ةبــاز ةهمــ ةتواننــد دربرگيرنــد هرگــز نمــي
) هسـتند و مـي بايسـت    mnemonic devicesهـاي ياديـار (   لت عمدتاً ابزارهاي حا  برچسب

هـا بـه خـود اختصـاص      برخي خصوصيات مهم معنايي حالتي باشند كـه آن  ةمنعكس كنند
  ها بايد به طورجداگانه توصيف شوند.  كامل كاربرد ةرحال بازه اند. اما به داده

با  - ارسي باستان و متون اوستاييهاي ف هدر كتيب -karجملات حاوي فعل  ةبا بررسي هم
بـه ترتيـب    - جملة فارسي باستان 131جملة اوستايي و  57كسر جملات تكراري مجموعاً 

اوسـتايي بارتلمـه، نـوع، تعـداد و حـالات       ةنام مندرج در كتاب فارسي باستان كنت و واژه
  باشد: هاي اجباري اين فعل در هر دو زبان به شرح ذيل مي  متمم

1) nom, acc (sb), v 

2-1) nom, acc (sb), acc (adj), v 

2) nom, 2 acc, v  

2-2) nom, acc (sb), acc (sb), v 

3) nom, loc, v 

البته به جاي برخي از حالات مفعولي، قيد، ضمير يا جمله قرار گرفته كه جانشين اسـم،  
  اند. ماقبل شده ةصفت يا جمل

 Reicheltبان طبق تحقيقات رايشلت (هاي حالت مفعولي در هر دو ز با دقت در كاركرد

) و مارتينـه ودوان  West 2011: 20-23)، وسـت ( Kent 1953: 79-80), كنت (227-232 :1909
)Martínez & de Vann 2014: 100ن در پنج كاربرد حالت مفعولي امحقق ةيابيم كه هم ) در مي

  د: ان اي اين مساله را مطرح كرده القولند، هرچند هريك به گونه متفق
  به عنوان مفعول مستقيم ـ
 براي بيان هدف يا مقصد درمعناي واقعي و مجازي ـ

 با كاركرد قيدي ـ

 به عنوان تميز براي مفعول مستقيم در افعال متعديمفعول دوم  ـ
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  به عنوان مفعول شخصي و مفعول شيئي در افعالي كه نياز به دو مفعول دارند ـ
پـذير بـوده    هاي باستاني امكـان  زبانحال با اين سوال مواجهيم اگر وجود دو مفعول در 

الجمـع   امروزه وجود دو مفعول در يك جملـه مانعـه  كه چه تحولي باعث شده است ، است
اگر عبارتي از يك اسم و يك فعل گـذرا  «گويد: ) مي31- 30: 1384قلمداد شود. طباطبايي (

باشند بـا   (متعدي) ساخته شده باشد و اين دو در مجموع به يك مفعول رايي احتياج داشته
را  تهديـد ، »كنـد  خطر سيل شهر را تهديد مي« ةجمل و با آوردن »فعل مركب سروكار داريم

نشانه و مفعـول   زيرا چنانكه مي دانيم مفعول بي« گيرد ميدر نظر  كردنفعل  ةنشان مفعول بي
ه الجمع اند... بنابراين بايد تهديد كردن را يك واحد ساختاري در نظر بگيـريم ك ـ  رايي مانعه

  .»آيد و به مفعول احتياج دارد در مجموع، فعلي گذرا به شمار مي
را از فارسي باستان تا فارسي امروز » را«)  نيز تحول نقش نحوي 118: 1392دبير مقدم (

  به اين شكل خلاصه كرده است:

  >مفعول متممي

  فارسي باستان

مفعول متممي، مفعول غير صريح، مفعول 

  >بهره ور، مفعول صريح 

  ي ميانهفارس

مفعول متممي، مفعول غير صريح، 

  >مفعول بهره ور، مفعول صريح 

  فارسي قديم

  مفعول صريح

  فارسي امروز

را در اين متون مد  rāyو  rādiy ةصرفا حرف نشان» را«اما دبير مقدم در بررسي تحولات 
بـا ذكـر   هاي حالت مفعولي نداشته است. در ادامـه   اي به كاركرد نظر قرار داده و هيچ اشاره

ابهامات مطروحه در از به برخي  يپاسخموجود در اين زمينه سعي بر آن است تا  هاي نمونه
  .داده شودمقاله 
  

  قتحقي ةپيشين. 2
اي صورت گرفتـه اسـت    فعل مركب در زبان فارسي تحقيقات و مطالعات گسترده ةدر زمين

تـوان بـه    مـي  ن غيرايراني گنجد. از ميان محققا ها در اين مختصر نمي آن ةكه پرداختن به هم
وينــدفور  )،1953)، لمبتــون (1919( )، فــيلات1876)، فــوربس (1828مطالعــات جــونز (

 اشـاره  )2012) و مگردوميـان ( 2005ي، هارلي و كريمـي ( ل) ، فو1996)، گلدبرگ (1979(
وحيـديان   )،1351)، فرشـيدورد ( 1347از خيـامپور (  تـوان  مي كرد و از ميان محققان ايراني 

) و طباطبـايي  1393زاده ( )، طبيـب 1392)،دبيرمقـدم ( 1363)، ناتل خـانلري ( 1351يار (كام
توان از تلگـدي   مي هاي فارسي ميانه و پارتي  بررسي فعل در زبان ةنام برد. در زمين )1384(
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) اسـم بـرد. اهـم ايـن     1989) و زونـدرمان ( 1981)، راسـتارگويوا ( 1977)، برونر (1951(
است. دبيـر   )1393( زاده و طبيب  )1392( ، دبير مقدم)1384( اطباييتحقيقات مربوط به طب

از فعـل انضـمامي و مركـب سـخن      چنانچه در بخش مقدمه نيز از آن سـخن رفـت،   مقدم
 )3 شـوندي+فعل يپ قيـد يـا قيـد    )2 اسـم+فعل  )1ة گويد و فعل مركب را در پنج دسـت  مي

عـول+ فعـل كمكـي    اسـم مف ) 5گـروه حـرف اضـافه اي+فعـل و      )4 صفت+ فعل كمكي
بنـدي فعـل مركـب جداشـدني و      بـا دسـته  ) 1393(زاده  دهـد. طبيـب   ساز قرار مـي  مجهول

قيد+ فعـل تقليـل مـي    ) 2اسم+ فعل و ) 1 ةبندي دبيرمقدم را به دو دست جدانشدني، تقسيم
) نيز با بر شمردن سه معيار زير قايل به وجود فعل مركب در 30- 28: 1384دهد. طباطبايي (

)  فعل مركب يك واحد معنايي اسـت و جـزء فعلـي آن از محتـواي     1«ي است: زبان فارس
) اگـر  2كنـد.   معنايي خود تهي شده است و بخش اعظم معني را جزء غيرفعلي حمـل مـي  

عبارتي از يك اسم و يك فعل گذرا ( متعدي) ساخته شده باشد و ايـن دو در مجمـوع بـه    
) اگر عبارتي از يـك  3كب سرو كار داريم. يك مفعول رايي احتياج داشته باشند، با فعل مر

اسم و يك فعل گذرا ساخته شده باشد و اين دو در مجموع همچـون فعـل ناگـذرا (لازم)    
در مـورد   .»عمل كنند يعني  به مفعول احتياج نداشته باشند با فعل مركـب سـروكار داريـم   

هـاي   وي وابسـته   زاده حائز اهميت است. ظرفيت فعل در زبان فارسي امروز نيز آثار طبيب
كند.  هاي خاص و عام تقسيم مي هاي اجباري و اختياري، و افزوده  فعل را به دو گروه متمم

هاي فعل را در هشت گروه فاعل (اجباري)، مـتمم مسـتقيم (اجبـاري)، مـتمم حـرف        متمم
 متمم بندي (اجباري و اختيـاري)،  ،اي (اجباري) اي (اجباري و اختياري)، متمم اضافه اضافه

بررسـي   ةمسند(اجباري)، تميز (اجباري) و متمم قيدي (اجباري) جاي مي دهد. اما در زمين
هاي فارسي باستان و اوسـتايي   افعال مركب و انضمامي بر اساس ظرفيت اين افعال در زبان

  هيچ تحقيقي صورت نگرفته است.
  
  شرح و بررسي. 3

ر چند نمونه اكتفـا كـرده و در   در اين بخش به دليل كثرت جملات مورد مطالعه فقط به ذك
حد امكان به تشريح برخي از جملات پرداخته شـده اسـت. لازم بـه ذكـر اسـت يكـي از       
مشكلاتي كه در بررسي و درك متون قديمي با آن مواجهيم خلط ميـان مصـداق و مفهـوم    
است. براي تعيين ظرفيت فعل در اين متون بايد ذهن را خالي از معنـي، مفهـوم و مصـداق    
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 -karهاي امـروزي فعـل    فارسي جملات، بدون برابرنهاد ةزي فعل نمود. بنابراين ترجمامرو
  ارائه شده است.ساختن، آفريدن، ايجاد كردن، انجام دادن و غيره نظير

1) nom, acc (sb), v: 
DSe.49: 

pasāva 

didām 

acc.sg.f 

(sb) 

aniyām 

acc.sg.f 

(adj) 

akunavam 

pret.1sg.act 

  كردم.پس دژ ديگري را 
DSs.4: 

hya 

nom.sg.m 

(pron.rel.) 

šiyātim 

acc.sg.f 

(sb) 

kunautiy 

ind.3sg.act 

martiyahyā 

dat.sg.m 

(sb) 

  كند براي انسان. آنكه شادي را مي
Yt.5.90: 

tauua 

gen.2nd.sg 

(pron.pers.) 

mazdā̊ 

nom.sg.m 

(sb) 

kərənaot̰ 

pret.3sg.act 

tacarə 

acc.sg.n 

(sb) 

 راه تو را.كرد مزدا 

V.21.5: 

raoxšṇəm 

acc.sg.n 

(sb) 

kərənauuāhi 

sub.2sg.act 

dāmahuua 

loc.pl.n 

(sb) 

 روشني را بكن در جهان.

 -karمفعـول مسـتقيم فعـل     ،يا معنـي كلمات متشكل از اسم ذات  جملات بالا ةدر هم
  هستند.

DB.2.23: 

Mādaiy 

loc.sg.m 

(adj) 

avadā 

hamaranam 

acc.sg.n 

(sb) 

akunauš 

pret.3thsg.act 
hadā 

Mādaibiš 

ins.pl.m 

(adj) 
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  در ماد آنجا نبرد كرد با مادي ها.
 :hamarankara- )battle-maker; worrierدو تركيب  قبل از بررسي اين جمله بهتر است به

: نبردكنندة خوب، جنگجوي خوب) good worrier( -ušhamarankaraو نبردكننده، جنگجو) 
و از لحـاظ   فعلـي  ) بـا جـزء دوم  determinative( توجه كنيم. هر دو جزو تركيبات تعيينـي 

كتـاب خـويش    ) نيز درKent 1953: 53 § 160كنت ( آنگونه كه معنايي صفت فاعلي هستند.
نحوي مفعولي هستند؛ يعني جزء اول مفعـول   ةو عضو تركيب داراي رابطآورده است اين د

اي بين ايـن دو عضـو تركيـب     كند) اگر چنين رابطه باشد (كسي كه نبرد را مي جزء دوم مي
و از  ،نشيني در يك جملـه از بـين رود   ها در هم نحوي بين آن ةبرقرار است پس نبايد رابط

رسد يكي از معيارهايي كه در تعيـين فعـل    نظر مي به واژي مركب به شمار آيد. نظر ساخت
شود وجود تركيبـات فعلـي و    گيرد و يا اصلا بدان توجهي نمي مركب كمتر مد نظر قرار مي

نحوي بين آنهاست. بايد توجه داشت كه فعل مركب يك واحد ساختاري را تشـكيل   ةرابط
تواند تشكيل يـك كلمـه    ينشيني با اجزاء فعلي يا غيرفعلي ديگر م دهد و در صورت هم مي

  مركب دهد.
 متمم مفعول صـريح  Mādaibiš  hadā بنابراين با توجه به توضيحات بالا بايد اضافه كرد

hamaranam  است نه فعلakunauš hamaranam  ياakunauš. 

DSo.4: 

Çūšāyā 

loc.sg.f 

(sb) 

idā 

adv 

frašam 

acc.sg.n 

(adj) 

akunavam 

pret.1sg.act 

  شگفت كردم.در شوش اينجا 
DSs.2: 

hya 

nom.sg.m 

pron.rel 

frašam 

acc.sg.n 

(adj) 

ahyāyā 

loc.sg.f 

pron.pers 

būmiyā 

loc.sg.f 

(sb) 

kunautiy 

ind.3sg.act 

 كند. آنكه شگفت در اين سرزمين مي

  آمده است dāاي بدين صورت با فعل  جمله DNb.2در 
hya adadā ima frašam tya vainataiy  

  كنت از هر سه مورد ارائه داده است چنين است اي كه ترجمه
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Dso.4:I constructed here at Susa an excellent (building) 

DSs.2: who makes excellence in this earth 
DNb.2: who created this excellent work which is seen 

كه به جـاي   DSs.2معني متفاوت اين سه جمله در كنت قابل توجيه نيست بالاخص در 
  صفت، اسم جايگزين آن شده است. 

 frašao.kərətiو  frašao.cartərبه صورت جزء اول تركيب در اوستا به شـكل   frašaكلمه 
هسـتي   ةزير آمده است كه منظـور شـگفت (عـالي) كننـد     ةبه صورت جمل Yt.19.11و در 

 است. 

kərənauuąn 

sub.3pl.act 

frašə̣m 

acc.sg.m 

(adj) 

ahūm 

acc.sg.m 

(sb) 

 انگيز، هستي را. بكنند شگفت

هر سه جمله و وجود يك مفعول در جمله، اين صفت در  -karبا توجه به ظرفيت فعل 
مطمئناً جانشين اسم شده است اما اينكه جانشين هستي يا بنا يا چيز ديگري شده اسـت بـا   

  توجه به متن بايد قضاوت كرد.
2) nom, 2 acc, v: 

در متون فارسي باستان و اوستايي از  -karهاي فعل  د كه متممواينجا لازم است يادآور ش
هاي اين مقالـه نيـز    اما چنانچه در مثال ؛دنكن مي مقاله آمد پيروي ةالگويي كه در بخش مقدم

  توان ديد. مي ها را نيز  در شواهد اوستايي موارد خارج از اين الگو مشهود است
توانـد بـا دو    نويسد اين ريشـه مـي   مي -kar ة) در ذيل ريشSchmitt 2014: 201اشميت (

 ,-xšāyaϑiyam karد ماننـد  باشد به كار رو مي  predicate nounحالت مفعولي كه يكي از آنها

hamiciyam kar-, ucāram kar- كند كه شماري از افعـال سـبك مركـب     و در ادامه اضافه مي
)funktionsverbgefüngenواضح نيسـتند از   واژي يا معنايي كاملاَ ) تا حدودي از نظر ساخت

-azdā kar-, gāϑavā kar-, miϑa kar-, patipadam kar-, uzmayāpati kar-, zura karآن جملـه  

,patišam kar-  
  م پرداختيدر ادامه به توضيح هريك از جملات حاوي اين كلمات خواه
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2-1) nom, acc (sb), acc (adj), v: 
DB.4.10: 

hauv 

nom.3thsg 

(pron.pers.) 

Pārsam 

acc.sg.m 

(sb) 

hamiçiyam 

acc.sg.m 

(adj) 

akunauš 

pret.3thsg.act 

  .او پارس را ياغي كرد
DB.4.76: 

ava-taiy 

acc.sg 

(pron.demon). 

Auramazdā 

nom.sg.m 

(sb) 

ucāram 

acc.sg.n 

(adj) 

kunautuv 

imp.3sg.act 

  .آن را براي تو اهورامزدا نيك فرجام كناد
Y.9.4: 

kərənaot̰ 

pret.3sg.act 

aiŋ́he 

gen.sg 

pron.ref 

xšạϑrāδa 

abl.sg.n 

(sb) 

amaršə̣ṇta 

acc.du.m 

(adj) 

pasu 

acc.du.m 

(sb) 

vīra 

acc.du.m 

(sb) 

 اش ناميرا گوسفند و مرد را. كرد در شهرياري

Yt.5.78: 

arəmaēštā̊ 

acc.pl 

(adj) 

aniiā̊ 

acc.pl.f 

(adj) 

āpō 

acc.pl.f 

(sb) 

kərənaot̰ 

pret.3sg.act 

  .هاي ديگر را ايستا كرد) كرد (آبهاي ديگر را  بايستا، آ
ترين تعريفي كه  ساده باشد. تميز مي داردحالت مفعولي صفتي كه در جملات بالا نقش 

: 1393زاده  توان از نقش تميز در جمله داشت همان است كه در دستور وابستگي (طبيب مي 
به صورت گروه اسمي، گروه صـفتي و  «متمم اجباري فعل است كه  :) ارائه شده116- 115

متمم مستقيم يـا مفعـول جملـه     شود و به نوعي با اي در جمله ظاهر مي گروه حرف اضافه
ــد (»ارز اســت هــم ــز در جمــلات فارســي  53- 52: 1384. راســخ مهن ) در تشــخيص تمي

و آوردن  رادارد كه از آن جمله است همراه بودن مفعول صـريح آن بـا    هايي بيان مي ويژگي
ر هـا قابـل تعمـيم د    يك از اين ويژگـي  ) بعد از تميز جهت تاكيد. بالطبع هيچcliticواژه ( پي
تـوان   مي ي است كه از تميز جديد هاي تصريفي نيستند؛ اما آنچه مسلم است اطلاعات  زبان
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توانـد مسـند    ساخت، تميـز مـي   راجع به مفعول صريح جمله بدست آورد و اينكه در ژرف
چنانچه در ادامه  اسنادي بسازد. ةيعني با مفعول صريح جمله يك جمل ؛اسنادي باشد ةجمل

فيـه ظـاهر    هاي مفعولي و مفعـولي  واند صفت يا اسم باشد و در حالتت خواهد آمد تميز مي
 جنس آن را نيز مي پذيرد. ،مرجع بودن با مفعول صريح شود و با توجه به هم

DB.1.50: 

hya  avam 

nom.sg 

(pron.rel.) 

Gaumātam tyam magum 

acc.sg.m 

(sb) 

xšaçam 

acc.sg.n 

(sb) 

dītam 

acc.sg.n 

(adj) 

caxriyā 

perf.opt.3sg.act 

  مغ بتواند شهرياري را ستانده كندي. ةآنكه از آن گئومات
اي  ترجمه Gaumātam(sb) xšaçam(sb) dītam(adj)در اين جمله سه حالت مفعولي داريم 

  :باشد نيز كه توسط كنت ارائه شده است بدين شرح مي
Who might make that Gaumauta the Magian deprived of the kingdom 

  .مغ را محروم از شهرياري كندي ةنكه بتواند آن گئوماتآ
همواره با دو مفعول همراه است، كنت  OP. dī- (Av. zyā-)از ريشه  dītamاز آنجايي كه 

xšaçam ةرا وابست dītam  گرفته و دو مفعول جمله راdītam  وGaumātam گيرد و ازينرو  مي
ت مفعولي مفرد مذكر (مراجعه شـود بـه   جنس يعني هر دو در حال مرجع و هم هر دو را هم

 اي اسـت كـه كنـت    . در ضمن اين جمله تنها جمله)كنت ةنام در واژه -Gaumātaو  -dī2ذيل
dītam :را در معناي معزول و محروم گرفته است. به جملات زير دقت شود 

DB.1.44: aita xšaçam tya Gaumāta hya maguš adīnā Kabūjiyam 
  .مغ ستاند از كمبوجيه ةتاين شهرياري كه گئوما

DB.1.46: pasāva Gaumāta hya maguš adīnā Kabūjiyam 
  مغ ستاند از كمبوجيه [شهرياري را]. ةپس گئومات

DB.1.59:  xšaçamšim adam adīnam 
  .من ستاندماز او شهرياري را 

ها و جملات بالا به عنوان شـاهدي بـر     با توجه به ظرفيت فعل، الگوي قرارگيري متمم
است كه  dītam ها يكي از مفعول توان دريافت كه مي هاي خود   با متمم adīnāفعل  ةنوع رابط

هـيچ رفـع    dītamباشد اما آن مفعول صريح گئوماته نيست؛ زيرا تميز مفعول صريح فعل مي
اي بي معني و مبهم  جمله گئوماته ستانده شده از شهرياري استكند.  ابهامي از گئوماته نمي
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 xšaçamو dītamشود از گئوماتـه شـهرياري اسـت. بنـابراين      آنچه كه ستانده مي ، زيرااست
جنس در حالت مفعولي مفرد خنثـي   مرجع و هم باشند كه هر دو هم مي -karفعل هاي   متمم

مـتمم   gaumātaآيد  گونه كه از جملات اخيرالذكر بويژه جملة آخر برمي  و همانبايد باشند 
  .است dīدوم ريشة 

DB1.62: 

ava 

acc.sg 

(pron.demon.) 

adam 

nom.1st sg 

(pron.demon.) 

patipadam 

acc.sg.n 

(adj) 

akunavam 

pret.1sg.act 

  آن را من برپاي كردم.
قابـل   -karرا عبارت قيدي گرفته است كه اين با توجه به ظرفيت فعل  patipadamكنت 

د يك حالت مفعولي بايـد  و با توجه به وجو patipadamتعمق است؛ در اين جمله با حذف 
جمله از نظر معني و ساختار كامل باشد كه چنين نيسـت. احتمـال مـتمم قيـدي آن بسـيار      

در واقع صـفتي   patipadamضعيف است چون با كمي دقت در جمله در خواهيم يافت كه 
قرارگرفته.  xšaçamكند از حالت مفعولي اول كه ضمير است و بجاي  است كه رفع ابهام مي

  گيرد. را صفت مي patipadamبارتلمه نيز 
DB.4.89-91: 

i(ya)m dipīmaiy ty(ām) adam akunavam patišam ariyā āha utā pavastāyā utā carmā 

graɵitā āha patišamaiy patikaram akunavam patišam uvadām akunavam 

هاي سنگي و هم بر  و هم بر لوحهاي است كه من كردم. به علاوه، آريايي بود  هاين كتيب
  [ام] را كردم. چرم تاليف شد. به علاوه، پيكرم را كردم. به علاوه، نسب نامه

گيرد، در مورد اينكه  را قيد مي patišam) بر خلاف كنت كه Schmitt 2014: 232اشميت (
نـد  در اين جمله صفت يا قيد است مطمئن نيست و چنانچه در ابتداي ايـن ب  patišamكلمه 

گيرد اما به توجـه بـه    مي اضافه كردندر معناي -patišam karهم آمد اين كلمه را به صورت 
ي را در مـورد مفعـول صـريح    جديـد و اينكه اين كلمه هـيچ اطلاعـات    -karظرفيت فعل 

كند و نظر به عدم وجود الگوي متعارف در قرارگيري  دهد و هيچ رفع ابهامي از آن نمي ينم
  .يد استكلمات، اين كلمه ق

DNb.50-51: 
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marī°kā 

voc.sg.m 

(sb) 

daršam 

(adv) 

azdā 

acc.pl.f 

(adj) 

kušuvā 

Imp.2sg. mid 

ciyākaram 

(adv) 

amiy 

Ind.1sg.act 

  .اي مرد به شدت آشكار كن چگونه هستم
 اي قيـد گـزاره   را قيـد و اشـميت ايـن كلمـه را     azdāفارسـي باسـتان    ةنام كنت در واژه

)predicative adverb (.اين كلمه كلاً در چهار جمله به شرح زير بـه كـار رفتـه     آورده است
 :است

DB.1.32: kārahyā naiy azdā abava tya Bardiya avajata 
 كه برديا كشته شده.نشد براي مردم آشكار 

DNa.43-44: adataiy azdā bavātiy Pārsahyā martiyahyā dūraiy arštiš parāgmatāt 
 ر شود نيزه مرد پارسي دور رفته.آنگاه براي تو آشكا

DNa.45-47: adataiy azdā bavātiy Pārsa martiya dūray apiy hacā Pārsā partaram 

patiyajatā 
 آنگاه براي تو آشكار شود مرد پارسي دور از پارس نبرد كرده است.

تواند شامل گـروه قيـدي و صـفتي     بالاجملات اسنادي هستند و مسند نيز مي ةسه جمل
مطمئن بود؛ بـا   توان كاملاَ نمي azdā مورد بحث ما در مورد كاركرد قيدي ةد اما در جملباش

و وجود فقط يك جمله كه بايسـتي تنهـا مفعـول جملـه باشـد،       -karتوجه به ظرفيت فعل 
اي بـه معنـي و سـاختار     نبايد هـيچ لطمـه   فعل يا جمله بودن، ةحذف قيد در صورت افزود
 * ناقصي از نظر ساختاري و معنايي مـواجهيم  ةف قيد ما با جملجمله وارد آورد؛ اما با حذ

) از 1. پس در مورد اين كلمـه دو احتمـال وجـود دارد:    اي مرد به شدت كن چگونه هستم
آنجايي كه در پهلوي اشكاني و فارسي ميانه اين كلمه صفت است پس مغـايرتي نـدارد در   

ظاهر  مفعولي جمع مونث در جمله فارسي باستان نيز صفت باشدكه در اينصورت در حالت
مـتمم قيـدي و در نتيجـه     azdā) در صورت پذيرفتن كاركرد قيدي اين كلمه، 2شده است. 

  .متمم اجباري فعل جمله است
DSj.3: 

yaɵā AMm 

kāma āha  

akunavamnaiy  

pret.1sg.act  

āɵaniya 

?  
visam tya adam akunavam  

akunavam  āɵava 
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pret.1sg.act  adv  

چنـان  آنگونه كه خواست اهورا مزدا بود  ديگري نكردم ةبه گونآنچه را من كردم  ةهم
  .كردم

aniyaɵā  وavaɵā اند. چنانچه قبلا نيز اشـاره رفـت قيـود     در تعبير كنت قيد گرفته شده
اي به ساختار جمله وارد شود. با توجه به  نبايد هيچ لطمه هاجمله قابل حذفند و با حذف آن

توان دريافت هر دو بايستي از نوع قيد حالت  مي ا كنت مشخص نكرده ولي اينكه نوع قيد ر
ايـن قابـل درك    كنند. در مورد قيد دوم كـاملاَ  باشند كه كيفيت و چگونگي فعل را بيان مي

شده است. اما در مورد قيد  - خواست اهورامزدا بود - قبلي ةاست كه در واقع جانشين جمل
آنچـه را مـن    ةهم ـ - مانـد  اي باقي مي با يك مفعول جملههمراه  -karفعل اول با حذف قيد،

توان   دريافت اينجا از ظرفيت فعل كاسته شده است و براي رفع ابهام  مي كه  - كردم، نكردم
نياز به اسم يا صفت يا متمم قيدي است. بنابراين با توجه به اينكه در خوانش اين كلمه نيـز  

كلمـه اي كـه مـي     ت اين كلمه شك كرد و گفـت توان به قرائ مي اتفاق نظري وجود ندارد 
  تواند علاوه بر قيد، صفت نيز باشد. بايست اينجا قرار بگيرد مي

Yt.10.28: 

staβrā̊ 

acc.pl.f 

(adj) 

ąiϑiiā̊. 

acc.pl.f 

(sb) 

kərənaoiti 

ind.3sg.act 

 ها را كند. [آنكه] محكم تيرك

Yt.13.26: 

yā̊ 

nom.pl 

pron.rel. 

afraouruuisuuat̰ 

acc.sg.n 

(adj) 

kərənauuaiṇti 

ind.3pl.act 

īrəm 

acc.sg.n 

(sb) 

  كنند حمله را. ناپذير مي آنانكه مقاومت
ستان الگوي ثابتي بـراي ترتيـب قرارگيـري    با توجه به اينكه در اوستا به مانند فارسي با

اي دارد. بـا   در تعيين ظرفيت افعال توجه به بافت مـتن اهميـت ويـژه    كلمات وجود ندارد،
با دو حالت مفعولي همراه است كـه يكـي از    -karتوجه به بافت متن در اين دو جمله فعل 

مله را خـارج از مـتن   اگر اين دو ج هاي مفعولي نقش تميز را برعهده دارد درحاليكه حالت
توان آن را با يك مفعول مستقيم در نظـر گرفـت كـه بـا صـفتي       مي در نظر بگيريم، به خطا 

 همراه شده است.
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2-2) nom, acc (sb), acc (sb), v: 
  هاي اين بخش به اين دو جمله از فارسي باستان دقت شود: نمونهقبل ازبررسي 

XPh.43:ava adam naibam akunavam 

DB.4.65: naiy škauɵim… zūra akunavam 

                           acc            acc       v 

XPh.43 :آن را من نيكو كردم. 

DB.4.65.نه درويش را... خدعه كردم :  
 در آمده اسـت.  -karجزء غيرفعلي است كه قبل از فعل مقولة تنها تفاوت اين دو جمله 

يگري اسم است. در بخش قبل اين صـفت در نقـش   صفت و ديكي جزءغيرفعلي  اين دو،
توانـد اسـم يـا صـفت باشـد و در جمـلات        تميز جمله قرار گرفت و گفته شد كه تميز مي

 ؛) ظـاهر شـده  nom, loc, v:3 فيه ( هاي مفعولي و مفعولي بررسي شده در اين مقاله در حالت
  مانند جملات زير:

DNa.5: 

hya 

nom.sg 

(pron.rel.) 

Dārayavaum 

acc.sg.m 

(sb) 

xšāyaɵiyam 

acc.sg.m 

(sb) 

akunauš 

pret.3sg.act 

  آنكه داريوش را شاه كرد.
A2Sd.3: 

imām 

hadiš 

nom.sg.n 

(sb) 

tya 

acc.sg 

pron.rel 

jivadiy 

adv 

paradayadām 

acc.sg.f 

(sb) 

adam 

acc.sg 

(pron.pers.) 

akunavām 

pret.1sg.act 

اين كاخي است ( كردم من ، بارو (تفرجگاه)اين كاخي است كه آن را در حيات خويش
  .)كردم (تفرجگاه) بارو، من كه آن را در حيات خويش

Yt.19.43: 

ząm 

acc.sg.f 

(sb) 

caxrəm 

acc.sg.n 

(sb) 

kərənauuāne 

sub.1sg.mid 

 كنم. زمين را چرخ مي
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نشيني اسم با فعـل   اما اگر جزء غيرفعلي (اسم) نقش تميز را پذيرا نباشد آيا اين نوع هم
نشـيني اسـم بـا جـزء      تواند فعل مركب يا انضمامي تشكيل دهد؟ بايد توجه كنيم در هم مي

 ةعمل مدنظر است، در واقع بيان كننـد  ةنوع عمل بدون توجه به نتيج دادنانجام  -karفعلي 
 DB.4.65و  XPh.43فـوق  ةشود. در دو جمل ـ عملي است كه بر حالت مفعولي اول انجام مي

مرجع بـا   هم ،صفت XPh.43معناي فعل هستند. در  ةكنندمحدود ،اسم و صفت قبل از فعل
) zūraاسم دوم ( DB.4.65باشد اما در  حالت ميعمل و تغيير  ةمفعول صريح و نشانگر نتيج

) و نمايانگر نوع عمل انجـام يافتـه بـر روي حالـت     škauɵimمرجع با اسم نخست ( غيرهم
  تواند باشد؟ مفعولي اول است يعني داراي نقش تميز نيست. پس مبين چه نقشي مي

DB.4.65: 

naiy škauɵim 

acc.sg.m 

(adj) 

naiy  tunuvatam 

nom.sg.m 

(adj) 

zūra 

acc.sg.n 

(sb) 

akunavam 

pret.1sg.act 

  نه درويش را نه توانمند را خدعه كردم.
دليـل مركـب   را قيد گرفته اسـت.   Schmitt 2014: 295( zūra(لازم به ذكر است اشميت 

 hamaranaاست كه چنانچه در ذيـل  -zūrakaraوجود تركيب  zūra akunavam نگرفتن فعل

kara- ها در جملـه از   نشيني آن نحوي حاكم بين اين دو نبايد در هم ةطراب ،توضيح داده شد
هاي حالت بـا   بين برود. از طرفي با ازبين رفتن حالت تصريفي در زبان فارسي ميانه كاركرد

شود. جمـلات زيـر از    حروف اضافه و يا براساس قرارگيري كلمات در جمله مشخص مي
  شباهت دارد: فوق از نظر ساختار و معني ةمينوي خرد به جمل

2: 186  ka-t amā anāgīh padiš kunēm... 
 كه به تو ما آسيب (بدي) كنيم... هنگامي

46: 4  ...kū-š tis-iz zyān pad ōy kas kard, 

 د.راو هيچ زيان به آن كس نك

46: 5  ...kū-mzyān-ēw ī bowandag pad-iškard... 
 كه من زياني كامل به او كردم...

 zyān-ēw īو zyānو anāgīhبه ترتيـب   -kunو  -karبالا مفعول صريح فعل  ةدر سه جمل

bowandag  باشند و ميt  وōykas  وš  صريح جملات هستند كه با غيربه ترتيب متمم مفعول
روي كسـي (چيـزي) انجـام    اند و مبين نوع عملي است كه بر  همراه شده pad ةحرف اضاف
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را جزو افعال مركب جداشدني بگيـريم بـاز هـم تغييـري در نقـش       zyān kardاگـر   .گيرد مي
هاي حالت   آيد. چنانچه در بخش مقدمه اشاره شد برچسب پديد نمي šو  ōy kasو  t كلمات

  سازند. خصوصيات مهم معنايي حالت را منعكس مي
Y.9.28: 

skəṇdəm 

acc.sg.m 

(sb) 

šẹ̄ 

gen.sg 

pron.pers. 

manō 

acc.sg.n 

(sb) 

kərənūiδi 

imp.3sg.act 

  .اش را تخريب كند) (انديشه اش را كند تخريب، انديشه
نوع  ةدهند در دست نداريم اما باز هم نشان -skəṇdaو  -karجزء فعلي  هرچند تركيبي از

  گيرد.  عملي است كه بر انديشه صورت مي
تواند چنين باشد: نه خدعه درويش را نه خدعه توانمند  جملات بالا مي ةمجبنابراين تر

ب در اش را كنـد/  تخري ـ  را كردم/ نه به درويش نه به توانمند خدعه كردم. تخريب انديشه
  اش كند انديشه

DNb.9: 

tya 

skauɵiš 

nom.sg.m (n?) 

(adj) 

tunuvatahyā 

gen.sg.m 

(adj) 

rā°diy 

miɵa 

nom.sg.n 

(sb) 

kariyaiš 

ind.opt.3sg.act 

pass. 

  .كه فقير به دليل توانگري بدي كرده شود
قدري دشوار است.  ،هاي بيشتر تحليل جملات اين قسمت با توجه به عدم وجود نمونه

را در حالـت مفعـولي مفـرد خنثـي      miɵaين جمله در حالت مجهولي آمده اسـت. كنـت   ا
حالات تحليلي كنت درست باشد،  اگر را در حالت فاعلي مفرد مذكر آورده است. skauɵišو

اي با دو حالت مفعولي دارد كه پـس از   با فعل مجهول جمله، نشان از جمله حالت مفعولي
حالـت فـاعلي تغييـر يافتـه و مفعـول دوم در حالـت        مفعول صريح به مجهول شدن فعل،

. به احتمال زياد يك فعل مركـب گرفتـه اسـت    kariyaiš miɵaمفعولي باقيمانده؛ يعني كنت 
توان به دست آورد اين اسـت كـه همـراه همكـرد در      مي اي كه از تحليل كنت  ثانويه ةنتيج

  . شود حالت مفعولي ظاهر مي
) به عنوان miɵa( حالت مفعولي دوم توان گفت مي  2- 2طبق مطالب بيان شده در بخش 

به عنوان  skauɵišمفعول صريح جمله بايد در حالت فاعلي در نظر گرفته شود ولي در مورد
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توان   قايل به  مي دهد  متمم مفعول صريح جمله كه صرف آن حالت فاعلي مفرد را نشان مي
  :سه نظر بود

مه حالات مفعولي در جمله تبديل به حالت در هنگام مجهول شدن چنين جملاتي ه. 1
صحت اين مطلب جز با بررسي همـه جمـلات حـاوي افعـالي داراي دو      .شوند فاعلي مي

 قابل اثبات نيست.حالت مفعولي 

هـاي   كند. نياز به نمونـه   متمم مفعول صريح از حالت مفعول صريح جمله تبعيت مي. 2
 بيشتري دارد.

مطابقـت   miɵaز نظر جنس و حالت با مفعول صـريح  ا skauɵišبه دليل صفت بودن . 3
  .كرده است كه احتمال آن بسيار ضعيف است

3) nom, loc, v: 
فيه به مفهوم مكان (در) مقصد (به) مبدا يا مرجع (از) و مسير (از طريـق)   حالت مفعولي

 ها تغيير در حالت يا وضعيت و در برخي جملات آن ة) و همBlake 2004: 151اشاره دارد (
فيه از مفعول صـريح   بينيم در واقع مفعولي ي است. اينجا چنانچه ميجديدحاوي اطلاعات 

 فيه در اين جملات نقش تميز دارد.  بنابراين حالت مفعولي ؛كند رفع ابهام ميجمله 

DB.2.76: 

pasāvašim 

acc.3thsg 

pron.demon 

Hagmatānaiy 

loc.sg.m 

(sb) 

uzmayāpatiy 

loc.sg.n 

(adj) as sb 

*According to Schmitt 

(sb) 

akunavam 

pret.1sg.act 

 دار كردم. پس او را در همدان بر

DB.4.35: 

pasāva 

diš 

acc.3th pl 

pron.pers 

Auramazdā 

nom.sg.m 

(sb) 

manā 

dastayā 

loc.sg.m 

(sb) 

akunauš 

pret.3th sg.act 

  .پس آنان را اهورامزدا در دست من كرد
DSe.45: 

dastakrtam 

nom.sg.n 

vasiy 

adv 
tya 

paruvam 

acc.sg.n 
naiy 

gāɵavā 

loc.sg.m 

kartam 

nom.sg.n 
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(adj) (adj) as adv (sb) (adj) 

ava 

acc.sg 

(pron.demon.) 

adam 

gāɵavā 

loc.sg.m 

(sb) 

akunavam 

pret.1sg.act 

ساز بسياري كه پيشتر نه در جاي كرده شده، آن را من درجـاي [خـود]    دست] كارهاي[
  .مكرد

Yt.10.109: 

išạrə 

adv 

hā 

nom.sg 

pron.demon. 

ništāta 

loc.sg.f 

(sb) 

kiriieiti 

ind.3sg.act. 

pass. 

  شود. بلافاصله آن [حكم] در دستور كرده مي
V.8.40: 

āat̰ vīspąm 

huuąm 

acc.sg 

pron.demon 

tanūm 

acc.sg.f 

(sb) 

aiiaoždāta 

loc.sg 

(sb) 

kərənaoiti 

ind.3sg.act 

 كند. را در آلودگي مي آن تنةآنگاه هم

Yt.15.56: 

yezi 

mąm 

acc.1st.sg 

(pron.pers.) 

yaštō 

loc.sg.f 

(sb) 

kərənauuāni 

sub.1sg.act 

  اگر مرا در ستايش بكني.
  

  گيري نتيجه. 4
نشيني با اجزاء غيرفعلي به ويژه در جملاتي  دريافتيم كه اين فعل در هم -karبررسي فعل  با

در هـر دو زبـان   ايـن فعـل   دهـد.   با دو حالت مفعولي فعل مركب يا انضمامي تشكيل نمي
بلكه به نوعي از وسعت معنايي نيز  ،تايي و فارسي باستان نه تنها تهي از معنا نشده استاوس

در فارسي باسـتان   .ه استبرخوردار بوده؛ يعني توانايي جانشيني با افعال ديگري را دارا بود
  هاي عيني وجود دارند. به جملات زير دقت شود.  نمونه
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DSo.4: Çūšāyā idā frašam akunavam 
وش اينجا شگفت كردم.در ش  

DNb.2: ima frašam tya vainataiy hya adadā 
شود، آفريد. آنكه اين شگفت را، كه ديده مي  

DSs.2: hya frašam ahyāyā būmiyā kunautiy 
كند. آنكه شگفت در اين سرزمين مي  

DNa.36: vašnāAuramazdāhā adamšim gāɵavāniyašādayam 
در جاي [خود] نشاندم.به خواست اهورامزدا من آن را   

DSe.45:ava adam gāɵavā akunavam 
 آن را من در جاي [خود] كردم.
DB.1.66: adam kāram gāɵavā avāstāyam 
 من سپاه را در جاي [خود] قراردادم.

هاي اوستايي و فارسي باستان نتـايجي   چنانچه مشاهده شد بررسي ظرفيت فعل در زبان
 ـ نيز دارد كه حائز اهميت است از  ةجمله تصحيح متن، تعيين نقش كلمات و در پي آن ارائ

  معنايي نزديك به متن.
  
  ها نوشت پي

 توك ارائه شده است. هايي است كه در مقالة شين هاي سه جملة بالا مطابق با ترجمه  ترجمه. 1

 شناسي همگـاني، دانشـگاه تهـران،    پژوهشي درباره افعال مركب، پايان نامة كارشناسي ارشد زبان. 2
 .1359تهران، 

هاي دبيرمقدم از  شناسان، شم زباني و نيز يادداشت ها و شواهدي از دستورها، آثار زبان شامل مثال. 3
 زيرنويس) 170: 1391هاي روزمرة افعال (دبيرمفدم  كاربرد

 objectانـد نـه    را بـه كـار بـرده    secondary predicateيـا   predicate nounمحققـان نـامبرده كلمـة    . 4

complement. 

  را به كار برده است.  factitive verbكنت واژة. 5
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  شرح علايم اختصاري
Yيسنا :  

Ytيشت : 

Vونديداد :  
DBكتيبة داريوش، بيستون : 

DNa كتيبة نقش رستم :a 

DNb كتيبة نقش رستم :b 

DSe كتيبة داريوش، شوش :e 

DSj كتيبة داريوش، شوش :j 

DSo كتيبة داريوش، شوش :o 

DSs داريوش، شوش : كتيبةs 

XPh كتيبة خشايارشا، پرسپوليس :h 

A2Sd كتيبة اردشير دوم؛ شوش :d  
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